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  1مريم باقيدكتر 

  چكيده
 "بلاغـت "غيب مخاطب و گفتن سخن مؤثر است كه از اين فن به اقتضـاي حـال و   اساس سخنوري، اقناع و تر

گردد، بنابراين شرط تـأثير آن، شـناخت    اند. از آنجا كه سخن از ارتباط متقابل گوينده با شنونده حاصل ميتعبير كرده
الم درون او براي آيد كه مخاطب نزد گوينده حاضر و عوحال و موضع مخاطب است و اين شناخت وقتي به دست مي

كه مجموعه تقريرات شفاهي او در حضـور  -گوينده محسوس و ملموس باشد. جلال الدين محمد مولوي در فيه ما فيه 
كوشيده است تا به ياري جملات خطابي در نفوس شنوندگان تصـرف و مقاصـد مـورد     -باشد مخاطبان و مريدانش مي

ر كوشش شده تا با روش توصيف و تحليـل محتـوا بـه بررسـي انـواع      نظر خود را در آنها افاده نمايد. در پژوهش حاض
برآيند تحقيق حاكي از آن است كه مولوي در  2پرداخته شود. فيه ما فيهدر نثر   جملات خطابي و چگونگي كاربرد آنها

بـه مخاطـب و   هـاي عرفـاني و اخلاقـي     به منظور بيان احساسات دروني و انتقال هر چه مـؤثرتر انديشـه   فيه ما فيهسراسر 
هاي انشايي و خطـابي (امـر، نهـي،     از انواع جمله  جلب پذيرش او، در كنار بيان اين مفاهيم در كسوت جملات خبري،

گيـرد   پرسش و ندا) با اغراضي چون تأكيد، تذكر، تحذير، ارشاد، ترغيب و ... به قصد حفظ ارتباط با مخاطب بهره مي
مولوي سازگار افتاده است. از ميان جملات خطابي نيز پرسش و امر از بالاترين  تبليغي-هاي تعليميكه اين امر با آموزه

  برخوردارند.فيه ما فيه بسامد در نثر 
  بلاغت. ، نثر خطابي، فيه ما فيهمولوي،  :واژهكليد

                                                 
  mbaghi@qom.ac.ir  (نويسنده مسئول)استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم. 1
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  مقدمه
شود و ... پيوسته به سوي شخصـيت  در فرآيند بين دو فرد اجتماعي ساخته مي«گفتار 

گوينـده يــا فرســتنده پيــام و   بنــابراين ).90: 1377وجــه اسـت (تــودوروف، مـورد خطــاب مت 
گردنـد (فـالر،    مخاطب يا گيرنده پيام، دو عامل مهم براي تحقق ارتباط كلامي محسوب مي

  ).77 : 1369لاچ،  و ياكوبسن
خطابي دارد؛   نثرهاي تعليمي و تبليغي به علت اهميت و حضور مخاطب، معمولاً جنبة

نهـي، اسـتفهام، نـدا و تمنـي در معـاني       هايي است كه در قالب امـر،   ارندة جملهيعني در برد 
عمدتاً كاربرد مجازي جملات «روند. در علم بلاغت  اصلي (ما وضع له) و ثانوي به كار مي

هـا مطـرح اسـت و سـخن از عـدول از مقصـد و هنجـار عـادي و اصـلي          و معاني ثـانوي آن 
؛ زيرا حوزة علم بلاغت، كاركردهاي هنـري كـلام و   )22: 1379(شميسا، » رودجملات مي

اسـتقرار معنـي در قلـب و روح    «مقتضاي حال است تا در نتيجة آن، غرض از سخنوري كه 
: 1372كـوب، وس شنوندگان است (زرينـرف در نفـ) و تص44: 1367ژاد، ـانـ(رض» شنونده

و بر منظور او برانگيختـه  شنونده سخن گوينده را باور كند «) براي گوينده ميسر گردد و 77 
  ).  8 : 1344(فروغي، » شود
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در اين جستار سعي شده كه با بيان و بررسي اغراض و كاركردهاي بلاغي نثر خطابي 
كـه روي سـخن گوينـده در آن بـا جمعـي      -مولوي به عنوان يك اثر خطـابي   فيه ما فيه،در 

  اقناع او بازنموده شود.هاي  ميزان اثر گذاري اين معاني بر مخاطب و شيوه -معين است

  پيشينه
بلاغـت نثـر صـوفيانه خطـابي در     "دربارة كاركردهاي بلاغي نثـر خطـابي تنهـا مقالـة     

نوشتة دكتر فاطمه مدرسي و مـريم عـرب بـه بيـان و بررسـي تمـام        "عين القضات تمهيدات
اقسام نثر خطابي پرداخته است. ساير مقالات، به بررسـي بخشـي از انـواع جمـلات خطـابي      

هاي  بررسي نقش"تصاص يافته و تا حدودي با مبحث مورد نظر مرتبط است؛ مانند مقالة اخ
تـأليف دكتـر سـيد احمـد پارسـا و       "شـمس  غزليـات  منظوري جملات پرسشي در -معنايي

منظـوري جمـلات پرسشـي و امـري در      -هاي معنايي بررسي نقش"دلارام مهدوي، يا مقالة 
  تر تيمور مالمير و مقالاتي ديگر از همين دست.از چنور كارداني و دك "خاقاني قصايد

  بحث
شامل اقوال و آراء واقعـي  «، مهمترين اثر منثور جلال الدين  محمد مولوي و فيه ما فيه
) كـه از زمـرة نثرهـاي تعليمـي و تبليغـي اسـت و       225 : 1377كـوب، (زرين» و اصيل اوست

افكـار و آداب صـوفيانه، دفـاع از    بيان اصول و مباني عرفان و تعليم «هدف نويسنده در آنها 
دفـع سـرزنش منكـران و هـدايت       مذهب تصوف و تصفية آن از اقوال و تعليمات مـدعيان، 

  ). 68- 67: 1388(غلامرضايي، » جويندگان است
» اوسـت   بازتـاب افكـار صـوفيانة مولانـا و اوضـاع زمانـة      «ايـن كتـاب    در يك كـلام،  

از زيبــاترين و پرشــورترين متــون منثــور ادب ). ايــن مجموعــه كــه 437 :1375(گولپينــارلي،
فارسي است، گزارش مجالس روزانة مولاناست كه آن را در حلقة مريدان و مخاطبان خود 

) به زبان سـاده بيـان كـرده    166: 1385(فروزانفر،» بر حسب استعداد و به وفق تحمل آنان«و 
ه جاهايي كـه مولـوي   شود؛ چ به روشني احساس مي فيه ما فيهاست. حضور مخاطب در نثر 

با آوردن افعال خطابي و جملات  انشـايي، خواننـده را از وجـود و حضـور مخاطـب آگـاه       
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گويـد. حتـي در گفـت و     كند و چه آنجا كه به پرسش حاضـران در مجلـس پاسـخ مـي     مي
به طور غيرمستقيم حالت خطـابي بـه ذهـن خواننـده القـا       گوهايي كه در متن اثر واقع شده، 

  گردد. مي
بان مولانا يا از رجال و اعيان عصر وي بوده انـد، همچـون معـين الـدين پروانـه،      مخاط

وزير علاء الدوله محمد سلجوقي، امير نايب امين الدين ميكائيل، و پسر اتابك مجـد الـدين   
الس او حاضــر ـا در مج ــان مولانـــكـه ايـن افــراد بـا اخــلاص و ارادت بـراي اســتماع سخن ـ    

كسبة جزء از قبيل قصاب و بقـال و حتـي   «سط و پايين جامعه و اند؛ يا از طبقات متوشده مي
  پيداست.  فيه ما فيه) كه اين امر از كاربرد زبان گفتار و عاميانه در 18: 1390(زماني،» عياران

اند كـه از مخالفـان    متكلمان و فلاسفة دسته سوم از مخاطبان مولوي  فقيهان و متشرعه،
ها نظـر دارد   اي مباحث و نظريات و نقدها به اين گروه سرسخت اويند و مولانا در طرح پاره

روي سـخن مولانـا در ايـن    «دهد. به هر صورت،  و به مناسبت، آنها را مورد خطاب قرار مي
مقالات با جمع معيني است كه در مجلس حضور دارنـد و انـدازة فهـم و ادراك آنـان نيـز      

پايان است، اما بـه قـدر طالـب    بي سخن«) و به تعبير خود او 816: 1384(موحد،» معين است
مسـتمع همچـون آردسـت پـيش خميـر كننـده، كـلام        «). يا 29: 1369(مولوي،» آيد فرو مي

) و ايـن مسـتمع  و   32(همـان: » همچون آبست در آرد آن قدر آب ريزد كه صـلاح اوسـت  
اينـك  «ي است كه مولانا خواهـان سـوق او بـه سـمت حقيقـت اسـت:       "يار عزيز"مخاطب 

» خواهم كـه يـار عزيـز را بمعنـي كشـم      ... از غايت شفقت و رحمت است كه ميگوييم  مي
  ).82 (همان: 

  فيه ما فيهاقسام نثر خطابي در 
اند و در پاسخ فرد يـا افـرادي ايـراد     اي از كتب و مقالات صوفيانة فارسي خطابيپاره

خلاقـي و  هـاي ا  هـا و جـواب  شامل سـؤال «كه  چهل مجلساند؛ مانند گرديده يا نوشته شده
  : هفت). 1358(سمناني، » ديني و ... در زندگي شيخ علاء الدوله [سمناني] است
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نيز صورت ويراسته و تثبيت شدة بيانات مولانا به دست پسرش سلطان ولد يا  فيه ما فيه
) كـه در مجـالس خصوصـي بـه زبـان آمـده و       295 : 1376كوب،مريدان ديگر است (زرين

ف و شرح آيات قرآن و احاديث نبوي و سـخنان مشـايخ بـا    نكات مربوط به اخلاق  و تصو
  ها و نقل حكايات براي مستمعان توضيح داده شده است.آوردن مثال
گيرد بهره مي فيه ما فيههايي كه مولوي از آنها براي خطابي كردن كلام خود در شيوه

  از اين قرار است:

 امر

التي كـه طالـب، خـود را در    طلب حصول فعل است بر سبيل استعلا؛ يعني در ح ـ«امر 
فيـه مـا   ). در 149: 1340(رجـايي، » كند، بداندشأن و مرتبة بالاتر از كسي كه از او طلب مي

هـاي عـاطفي   حاوي دلالت«بار جملات امري با معاني ثانوي به كار رفته كه  140حدود  فيه
ه كـردن  ) و هـدف عمـده از ذكـر آنهـا، تنبيـه و آگـا      61: 1381(چاوشي، » و نفساني هستند

هاي امر در معناي اصـلي (الـزام   شود. كاربرد فعلمخاطب نسبت به مطالبي است كه بيان مي
  هاي داستان نمايان است:مخاطب به انجام كار) نيز در خلال حكايات و از زبان شخصيت

پادشاهي غلامان را فرمود كه هر يك قدحي زرين بكف گيرند ... و آن غـلام مقـرب    -
 ).45 : فيه ما فيهقدحي بگير ( را نيز هم فرمود كه

كرد ...  خورد خداوند باغ مطالبه ميريخت و مي آن يكي بر درخت قمرالدين ميوه مي -
 ).152-151 زنيد (همان: گفت ... رسن بياريد و او را برين درخت ببنديد و مي

  و ...). 227، 215، 163، 55، 40(همان:   موارد ديگر:
هـاي امـري بيشـتر تكـرار      آمده كه نسبت به سـاير جملـه   دو جملة امري ، فيه ما فيهدر 

و گمـي نگـرگ هـم     "درنگر"هاي  كه به صورت "بنگر". فعل امر "بدان"و  "بنگر"شده: 
نگري و تعمق مخاطـب اسـت.    به كار رفته و معناي آن طلب ژرف فيه ما فيهبار در  نُهآمده، 

خواهد بيـان   بي كه پس از آن ميمولوي با بيان اين جمله قصد دارد توجه مخاطب را به مطل
كند، جلب نمايد. اين افعال در كلام مولانا غالباً پس از يك جملـة پيـرو كـه بـا ادات ربـط      

تـر   گـردد، آمـده و بـراي تأكيـد مطلبـي اسـت كـه او پـيش         آغاز مـي  "آنجا كه"و  "چون"



  )1394، پاييز و زمستان 7، شماره 5/// دوفصلنامه علوم ادبي (سال  6

 

متعرض آن شده و غرض از كاربرد آنهـا بـرانگيختن حـس اعجـاب و شـگفتي شـنوندگان       
س از جملـة امـري   ـاهي پ ــة كوت ــكـه بـه فاصل ـ  - "چـه "ي ـت كه به وسيلة صفت تعجب ـاس
  گردد: به مخاطب القا مي -آيد مي

چون به يك انديشة ضـعيف مكـدر چنـدين هـزار خلـق و عـالم اسـيرند آنجـا كـه           -
  ).57 هاي بي پايان باشد بنگر كه آن را چه عظمت و شكوه باشد ... (همان:  انديشه

نشان است، پـس او كـه   او در اين تصورات بدين لطيفي است كه بيچون تصرفات  -
  ).99 آفرينندة اين همه است بنگر كه او چه بي نشان باشد و چه لطيف باشد (همان: 

بنگر كـه آن پشـم از مجـاورت عـاقلي چنـين بسـاط مـنقّش شـد و ايـن خـاك بـه             -
كـرد بنگـر كـه     مجاورت عاقل چنين سرايي خوب شد صحبت عاقل در جمادات چنين اثر

  ).223 صحبت مؤمني در مؤمن چه اثر كند (همان: 
  )223، 147، 62، 50(همان:  ساير موارد: 

اي كه قصد تبيين وتفصيل آن را دارد يا  را در ابتداي جمله "رـبنگ"و  "مي نگر"گاه  
  كند: اي تعليمي است، ذكر مي پس از يك جملة خبري كه متضمن نكته

ر گشـاد داري و چقـدر قـبض داري. قطعـاً قـبض جـزاي       در جزا مي نگر كـه چقـد   -
  ).66 معصيت است و بسط جزاي طاعت است (همان: 

غرض او را بنگر چه بود و مقصود حق چه بود او خواست كه آهو را صيد كند حق  -
  ).162 تعالي او را به آهو صيد كرد(همان: 

ود حـق چيـزي   كنند غرضشان چيـز ديگـر و مقص ـ   بسيار كسان هستند كه كارها مي -
ديگر كه دين محمد صلي االله عليه وسلم معظّم باشد و ... تا ابد الدهر بماند. بنگر كـه بـراي   

چند تفسير ساخته اند. ده مجلدّ و هشت مجلدّ و چار چار مجلدّ. غرضشان اظهار فضل  قرآن
  ).103 شود و آن تعظيم دين محمد است (همان:  خويشتن ... تا مقصود حاصل مي

دويدن هر يكي مناسب حـال او   دوند الاّ ر خوف است. جمله عالم مييدن اثاين دو -
باشد. از آن آدمي نوعي ديگر و از آن نبات نوعي ديگر و از آن روح نوعي ديگر. دويـدن  
روح بي گام و نشان باشد. آخر غوره را بنگر كه چند دويد تا به سواد انگوري رسيد. همين 



 7///  هيف ما هيف در يخطاب نثر يبلاغ يكاركردها ليتحل و يبررس  

 

يـد و حسـي نيسـت     آ آن دويدن در نظر نمي لت برسيد، الاّد في الحال بدان منزكه شيرين ش
  ).222 (همان: 

در معنـاي ثـانوي     "نگـر "شـود، فعـل امـر     هاي ياد شده مشاهده مي چنان كه در نمونه
به كار رفته و در حقيقت مولوي با ذكر يك فعل امر، فعل امر ديگـري   "توجه و دقت كن"

نيز در اين مجموعه در معاني  ياد شده به كار  "نك تأمل مي"را اراده كرده است. فعل امري 
  رفته است:

كن كه چندين هزار خلق قرناً بعد قرن آمدند و از اين دريا پر شـدند و بـاز    تأمل مي -
  ).62 تهي شدند (همان: 

و به همراه  "دان"و  "دان  مي"هاي  بار و به صورت 5است كه  "بدان" فعل امر ديگر 
بـه كـار رفتـه و هـدف از كـاربرد آن، تنبيـه و آگـاه كـردن          فيه فيه مادر  "كه"حرف ربط 

  مخاطب است:
همچنـان كـه چـون     بدان كه پيش رو محمد است تا اول به محمد نيايد به ما نرسد؛  -

  ).225 بايد رفتن (همان:  كند كه فلان جاي مي خواهي كه جايي روي اول رهبري عقل مي
آيـد از تـأثير آزار و    هـا كـه بـر تـو مـي      خوشيها و نا ها و تيرگيبداني كه اين قبض -

ها را بر تو ديني كه گناهاي... يا از غفلت يا از جهل يا از همنشين بيمعصيتي است كه كرده
  ).66 آسان كرده است...(همان: 

  ).78 چون اين نشان بيايد بدان كه وقت سفر تو رسيد (همان:  -
بـه شـمار آور و    "بـه معنـاي    "دان مـي "و  "دان"علاوه بر مؤكد ساختن مطلب، گـاه  

  آمده: "محسوب كن
كني و تو پاك  هاي خود را در ايشان پاك ميدان كه پليديايشان را همچون جامه -

  ).86 گردي (همان:  مي
عالم بر مثال كوه است هرچه گويي از خير و شرّ، از كوه همان شنوي و اگر گمـان   -

ل باشد كه بلبـل در كـوه بانـگ كنـد از     بري كه من خوب گفتم كوه زشت جواب داد محا
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كوه بانگ زاغ آيـد يـا بانـگ آدمـي يـا بانـگ خـر. پـس يقـين دان كـه بانـگ خـر كـرده              
  ).152 باشي(همان: 

به كار رفته كـه بـه    فيه ما فيهافعال و جملات امري ديگري نيز با مقاصد ثانوي در نثر 
  گردد: بعضي از آنها اشاره مي

  اندرز و ارشاد
 –فيـه مـا فيـه   از جمله  –كاركردهاي بلاغي فعل امر در متون تعليمي صوفيهترين از مهم

 اندرز و ارشاد مخاطب است:

پنداشتي آن كار از دست و پاي تو خواهد  ها و پندارها كه مي استغفار كن از اين انديشه -
  ).79 : ما فيه فيهآمدن (

  .)86 كن (همان:  خود به را به وي تهذيب كن... و غيرت  را ترك مي -
  )112، 61، 49، 40(همان:   ساير موارد:

  ترغيب
گاهي گوينده با بيان جمله به صورت امري، به دنبال جلب رغبت و گرايش مخاطـب  

 به انجام عملي است:

رو و مگو كه در اين رفتن چه فايده. تو مـي رو   آي و مي چون درخود طلب ديدي مي -
  ).215 (همان:  گردد فايده خود ظاهر 

اي] تا چيزي بشنوي و اگر نگوييم ملول شوي طالب  گفتي گوش نهاده[ حالي تو طالب -
  ).75-74 عمل شو تا بنماييم (همان: 

  )234، 207، 172، 85، 79، 72، 49 ساير موارد: (همان: 

  استهزا و تحقير
 ظاهر بعضي عبارات، به شيوة جملة امري است؛ اما هدف ريشخند و استهزاست:

تـو   و دردسر نداد تا نبادا كه حق را ياد آورد. ... گفـت:   مراديحق تعالي فرعون را بي -
  ).233 باش و ما را ياد مكن (همان:  به مراد خود مشغول مي
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كني خـود را بـه مرتبـه و مقـامي پـيش او       اي مردك! خدا ثابت است ... اگر كاري مي -
 ).92 ثابت كن (همان: 

  تعجيز
ي انسان در انجام بعضـي امـور،   در مواردي، گوينده براي نشان دادن عجز و درماندگ

 آن را در قالب جملة امري بيان مي دارد:

د (همـان:  ـدا نيستنـون از هم جـخوف چا بيـا بي رجا يا رجايي بنمـوفي بنمـرا خـتو م -
 75-76.(  

گويند كه دو خداسـت، يكـي خـالق خيـر و     ما را بحث است با مجوسيان كه ايشان مي -
بي شرّ تا ما مقرّ شويم كه خداي شـرّ هسـت وخـداي     يكي خالق شرّ اكنون تو بنما خير

  ).214 خير (همان: 

  استعلا
 گاه فعل امر، مفهوم برتري و تسلط فردي بر فرد ديگر را نشان مي دهد:

 كند و دوي برخيزد...اكنون چون مردن او ممكن نيست تو بمير تا او بر تو تجلي -

  ).25 ( همان: 
  ).25(همان: فناي او ممكن نيست باري تو فنا شو  -

  التماس و خواهش
وة جملـة امـري، مطـرح    ـود را از مخاطب بـه شي ـ ـاي خـاي موارد، گوينده تمندر پاره

 سازد:مي

  ).88 اي بار خدايا! زان مستوران خود يكي را بما بنما (همان:  -
گويد كه بمن چيزي دهيد من محتاجم يا جبة خود را به مـن ده يـا مـال يـا      اين نبي مي -

  ).227 (همان: جامة خود را
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  نهي
منتهـا نـه درخواســت فعـل يـك چيـز، بلكــه        همـان طلـب اســت و درخواسـت،   «نهـي 

). نهي در فيه ما فيه موارد استعمال كمتري نسبت به 27: 1363(تجليل،» درخواست ترك آن
بـر حـذر داشـتن مخاطـب از     «مورد) و غالباً در معناي اصلي خود يعنـي   20امر دارد (حدود

ترغيب و تسـلي،   ر رفته است. در موارد معدودي نيز اغراضي چون اندرز، به كا» انجام امري
  گردد. مستفاد مي فيه ما فيههاي نهي به كار رفته در  از فعل 

  تحذير و هشدار
چون شما را عروسان معني در باطن روي نمايد و اسرار كشف گردد هان و هان تـا آن   -

  ).70 را به اغيار نگوييد و شرح نكنيد (همان: 
  ).215 آي و ... مگو كه در اين رفتن چه فايده (همان:  ون در خود طلب ديدي ميچ -

  )162، 103، 84، 72، 70(همان:   ساير موارد: 

  . ارشاد و اندرز2-2
  ).61 سر رشته را فراموش مكنيد و پيوسته نفس را بي مراد داريد (همان:  -
  ).226 ها را از اسباب مبين (همان:  خوشي ها و لذتّ -

  ترغيب. 2-3
  ).175 حاجات خود دمبدم عرض كن و بي ياد او مباش (همان:  -

  . تسلي2-4
اگر او را گوهري باشد كه نخواهد كه فعل بد كند اگر منع كني و نكني او بر آن طبع 

  ).88 نيك خود و سرشت پاك خود خواهد رفتن... تشويش مخور (همان: 
هشدار و تحذير اسـت كـه بـراي    بيشترين كاربرد جملات نهي در فيه ما فيه در مقوله 

  آگاه كردن صوفيان از خطرات و آفات سلوك بيان گرديده است.
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  پرسش
). 73 : 1383(هاشـمي،   پرسش، طلب دانستن چيزي است كه از پيش معلوم نبوده اسـت 

شود كه آنها را معاني گاهي در صورت استفهام است و معاني ديگر... از آن استفاده مي«اما 
چون پرسش مطـرح  «). در جملات پرسشي 105: 1374(همايي،» گويند ميمجازي استفهام 

  ). 200 : 1363 (شفايي،» گردد است، مسئلة مخاطب نيز خود به خود مطرح مي
داند: زباني و هنري. در پرسـش زبـاني، قصـد گوينـده      كزازي پرسش را بر دو گونه مي

، خواسـت  رسـش هنـري  آگاهي از مطلبي است كه نسبت به آن بـي اطـلاع اسـت؛ امـا در پ    
ــده دريافــت پاســخ نيســت   ــان  206: 1370(كــزازي،گوين ــراي بي ــة پرسشــي ب )؛ بلكــه جمل

رود و مقاصدي از قبيل امـر، انكـار،    كاركردهاي ثانوي ديگر به اقتضاي موقعيت به كار مي
حضوري پر رنگ دارد  فيه ما فيهسرزنش، تعجب و ... از بيان آن دنبال مي شود. پرسش در 

 فيـه مـا فيـه   بار به كار رفته است. نحوة بكارگيري جمـلات پرسشـي را در    270و در حدود 
  توان به چند دسته تقسيم كرد: مي

  . كاربرد پرسش با توجه به معاني آن3-1
مولانا با عنايت به كاركردهاي حقيقي و ثـانوي هـر كـدام از ادات پرسشـي، از آنهـا      

يا در معنـاي    ،فيه ما فيهپرسشي در  براي مقاصد مورد نظر خويش بهره برده است. جملات 
انــد؛ نظيــر بســياري از ســؤال و اصــلي خــود، يعنــي كســب اطــلاع و آگــاهي بــه كــار رفتــه 

هايي كـه در گفـت و گـوي پيـامبران بـا خداونـد و سـاير گفـت و گوهـا در خـلال            جواب
  حكايات واقع گرديده:

گنـاه كـردم؟ مـرا از    مصطفي (صلوات االله عليه) در فغان و زاري آمد كه آه يا رب چه  -
حضرت چرا ميراني؟ ... حق تعالي گفت اي محمد هيچ غم مخور كه ترا نگـذارم كـه   

  ).67-66 : فيه ما فيهدر عين آن مشغولي با من باشي... ( به خلق مشغول شوي 
يوسف مصري را دوستي از سفر رسيد گفت جهت من چـه ارمغـان آوردي؟ گفـت...     -

  ).186 ود را در وي مطالعه كني (همان: ام تا هر لحظه روي خآينه آورده
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هـا نيـز همـين كـاركرد را      هاي حاضران در مجلس از مولوي و پاسـخ او بـدان   پرسش
  دارد:

يكي سؤال كرد كه چون ما خير كنيم... اگر از خدا متوقع خير باشيم و جـزا مـا را آن   
وف و رجاسـت  ـخ ـان همـين  ـن و ايم ــد داشت ــد باي ــود اي واالله امي ــزيان دارد يا ني؟ فرم ـ

  ).75 (همان: 
يكي سؤال كرد كه معنـي التحيـات چيسـت و صـلوات و طيبـات؟ فرمـود: يعنـي ايـن          -

هـا از مـا نيايـد و بـدانمان فراغـت نباشـد       ها و مراعـات  ها و بندگيها و خدمتپرستش
  ).68 (همان: 

ه خوانندة كتـاب ب ـ «هر چند  دهد،  در اين گفت و گوها كه نويسنده در متن ترتيب مي
اما به طور غير مستقيم حالت خطابي به ذهـن خواننـده     گيرد، طور مستقيم مخاطب قرار نمي

  ).355 : 1388(غلامرضايي، » شود القا مي
اند. اين مقاصد يا اين جملات در جهت اغراض و مقاصد ثانوي به خدمت گرفته شده

  و معاني عبارت اند از:

  نفي
ي نفي، از جمله پرسشي به جاي جمله خبـري  در كاركرد نفي، گوينده براي بيان معنا

» "نيسـت "يـا  "هـيچ  " تـوان گفـت:   در پاسخ برخي از اين جملات مـي «گيرد.  منفي بهره مي
). غرض از بيان چنين جمله هايي، به تأمل واداشـتن مخاطـب و   42: 1390(پارسا و مهدوي،

  ت:گرفتن تأييد و اقرار ذهني از او در مردود دانستن گزارة مورد نظر اس
: فيه ما فيـه اگر اينان برنجند اوشان بگرداند اما اگر او برنجد نعوذ باالله او را كه گرداند؟ ( -

224(  
  )65اگر ايشان مقرّ حشرند كو علامت و نشان آن؟ (همان:  -
  )226نهايت واصلان چه باشد؟ (همان:  -
اختصـاص يافتـه    "نفـي "جمله از جملات پرسشي در فيه ما فيـه بـه كـاركرد ثـانوي      40 -

  است.
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  استفهام انكاري 
پرسشي است كـه هـدف از آن اغـراق     -چنان كه از نامش پيداست -استفهام انكاري

فعل جملة پرسشي، مثبت و پاسخ مـورد  «در انكار مضمون جمله است. در اين نوع پرسش، 
بـار در   28). استفهام انكاري 40 :1390انتظار، منفي و همراه با تأكيد است (پارسا و مهدوي،

  به كار رفته است: ا فيهفيه م
  )40:  فيه ما فيهحادث از قديم چون خبر دهد؟ ( -
  )76اين را كي تواند تحمل كردن؟ (همان:  اگر او را اميد صحت نباشد،  -
  )9اي جفاي تو بوي كجا رسد؟ (همان: اگر بدي كرده اي، با خود كرده -

  ساير اغراض در فيه ما فيه بابسامد كم تري به كار رفته اند:

  ت ملام
خلاف پسند گوينده يـا عـرف   «سرزنش مخاطب است هنگامي كه كاري نادرست و 

جمله پرسشي  8) انجام داده باشد. اين كاركرد در قالب 41 : 1390(پارسا و مهدوي، » جامعه
  نمود يافته است:

 )61، فيه ما فيهد راحت تن گشتي و در تيمار او مشغول شدي؟ (ـچرا در بن -

روزگلستان بينـي... چـرا در ميـان خارسـتان گردي؟(همـان:      كه شب و  وانيـتچون مي -
201(  

  تعجب
ورت پرسـش  ـود را از عملـي، بـه ص ـ  ـي خـده، تعجب و شگفتـدر اين جملات، گوين

  دارد.ان ميـبي
جمله از جملات استفهامي به كار رفتـه در فيـه مـا فيـه، مفيـد معنـاي شـگفتي و         شش

  حيرت است: 
 ) 111گويي؟ (همان:  كه چنان سخن نمي كني چونست آخر تو نيز مطالعه مي -

عجبش مي آيد كه بر عالم لا مكـان چـون عاشـق شـوند و از وي چـون مـدد گيرنـد؟         -
  )139(همان: 
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  عقيدة خود و بطلان عقيدة مخاطب اثبات
در اين كاركرد كه در سه جمله و به صورت شرطي آمده، مولانا ابتدا عقيدة خود را 

نظر مخاطب   گاه با ادات شرط منفي و بيان دلايل خود،آنكند.  اي ذكر ميدر مورد مسأله
  داند:را نادرست مي

عالم چرا  اگر نه دييي هستگويند؟ زيرا كه همه منجمدند... جمادات را جماد چرا مي -
 )57منجمد است؟ (همان: 

گويند بريشان كشـف نشـده    گويند كه القلوب تتشاهد گفتيست و حكايتي مي اينچ مي -
سخن چه حاجت بودي چون قلب گواهي مـي دهـد گـواهي زبـان چـه      است و اگر نه 

  )43حاجت گردد؟ (همان: 

  تعظيم
مولوي براي بيان عظمت چيزي و ناتواني آدمي از وصف آن، از دو جملـة پرسشـي بـا     -

  استفاده نموده: "پس چگونه است؟"در معناي  "فكيف"كلمه عربي 
شـود؛ كقولـه تعـالي:    لحظه مؤمن مـي  اگر منافقي ميان مؤمنان بنشيند از تأثير ايشان آن -

  )223فكيف كه مؤمن با مؤمن بنشيند؟ (همان:  ،اـوا آمنَّـوا قاَلُـذينَ آمنُـوا الَّـوإِذاَ لقَُ
اي در لحد نشيند بيم آنست كه ديوانه شود فكيـف كـه از دام    آدمي با كالبد اگر لحظه -

  )222صورت و كندة قالب بجهد؟ (همان: 

  استبعاد . منافات و 3-1-7
اين كاركرد به دوري بين دوچيز يا دو موضوع يا بعيد بودن امري اشاره دارد و در دو 

  مورد به كار رفته است:
 )72من از كجا شعر از كجا؟ (همان:  -

  )48-47كو آنك اميد دارد تا آنك رسيد؟ (همان:  -
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  بيان عجز
ظهار ناتواني در شود، اما منظور واقعي گوينده، اگاهي مطلب به شيوة پرسش بيان مي

  انجام كاري است. اين كاركرد نيز در دو جمله به كار رفته است:
  )116پوستين مرا رها نمي كند چه چاره كنم؟ (همان:  -
چون شرح مقام سالكان را دراز گفتيم شرح احـوال واصـلان را چـه گـوييم؟ (همـان:       -

123(  

  تحقير 
  كند:پرسش استفاده مي مولانا براي بيان كوچكي و حقارت امري، در دو موضع از

 )57آخر اعداي بروني چيزي نيستند، چه چيز باشند؟ (همان:  -

 از دريا آب بردن چه قـدر دارد و عـاقلان از آن چـه فخـر دارنـد و چـه كـرده باشـند؟         -
  )9(همان:

  امر
مولوي تنها در يك مـورد، آن هـم درخـلال حكـايتي كـه ذكـر مـي كنـد، از جملـه          

  جويد: ود ميپرسشي براي افاده معناي امر س
ترسي؟ گفت چرا ترسم كه تو بنده خـدايي و ايـن چـوب     فرياد برآورد كه از خدا نمي -

  ).152خدا (همان: 

  ذكر پرسش و بيان پاسخ براي تأكيد و تقرير خبر و جلب توجه مخاطب
رود، گوينده بر موضـوع مـورد    در اين روش  كه معمولاً در وعظ و خطابه به كار مي

ادر است پيش از آن كه سؤال در ذهن مخاطب نقش بندد آن را پيش ق«نظر اشراف دارد و 
). بنابراين قصـد او از طـرح سـؤال، توقـع دريافـت جـواب از       308: 1391(عرب، » بيني كند

خواهد به تثبيت مطلب و مفهوم مورد نظر خود در  ناحية شنونده نيست. بلكه با اين روش مي
  ذهن مخاطب ياري رساند:
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گيـرد و آنگـه   گذرد و قـرار نمـي   يابي همچون برقي است كه مي ميراحتي كه در دنيا  -
  ).115: فيه ما فيهكدام برق؟ برقي پرتگرگي پر باران پر برف پر محنت (

كنـي و بـرآن    از فقير آن به كه سؤال نكنند، زيرا آنچنان اسـت كـه او را تحـريض مـي     -
سـؤال كـرد او را   كند چرا؟ زيرا كـه چـو او را جسـمانيي     داري كه اختراع دروغي  مي

لازم است جواب گفتن و جواب او آنچنانك حقّست بوي نتواند گفتن چون او قابل و 
لايق آن چنان جواب نيست... پـس او را لايـق حوصـلة او جـوابي دروغ اختـراع بايـد       

  ).121 (همان: كردن تا او دفع گردد 
و آلـه) و آن  خداوند عزوّجـل راهـي باريـك پنهـان نمـود پيغـامبر را (صـلي االله عليـه          -

دوانند  شنود و برو مي هاي ايشان مي كشد و محال چيست؟ زن خواستن تا جور زنان مي
  ).86 گرداند (همان: و خود را مهذب مي

  )186، 153، 57ساير موارد: (همان: 

م بهتـر مطلـب در      استفاده از جملات پرسشي به همراه تمثيل بـراي تجسـ
  ذهن مخاطب

كثـرت  «گيرد.  عيني كردن مفاهيم ذهني از تمثيل مدد ميمولانا در غالب موارد براي 
معاني و مفاهيم مجرد و انتزاعي در ذهن مولانا و عـدم درك كامـل مخـاطبين، او را بـر آن     

تـرين  ترين و سادهدارد تا براي تبيين و تفهيم و اقناع مخاطب از تمثيل كه يكي از صريح مي
هاي انتزاعي خود تصـاوير   ه برده و از انديشهبهر  هاي عقلي است،اقسام حجت ها و استدلال

). اين عينيت بخشي بـه مفـاهيم مجـرد در قالـب دو جملـة      68: 1392(نزهت،» حسي بيافريند
اند و با آهنگ خيزان فاقد پرسشواره«گيرد كه  صورت مي "هرگز؟"و  "بيني؟ نمي"پرسشي 
كـلام بـا زيـر و بمـيِ      آهنـگ «). در ايـن جمـلات   302: 1374 زاده،(غلامعلـي » شـوند  ادا مي

  ).3: 1387(مدرسي،» شودمتوسطي شروع و در انتهاي جمله زير مي
بايـد كـه    مانند مميزي مـي  ها نقد است و بعضي نقل است و به همديگر ميبعضي سخن -

بيني كه در زمان فرعـون چـون عصـاي موسـي مـار شـد و        نقد را از نقل بشناسد... نمي
د آنك تمييز نداشت همه را يك لون ديد و فرق هاي ساحران مار شدن ها و رسنچوب



 17///  هيف ما هيف در يخطاب نثر يبلاغ يكاركردها ليتحل و يبررس  

 

فيـه مـا   نكرد و آنك تمييز داشت سحر را از حق فهم كرد و مؤمن شد بواسطة تمييز؟ (
  ).147-146: فيه

بيني كه راه بكعبه بسيار است بعضـي را   ها مختلف است اما مقصد يكيست نمي اگر راه -
 بعضي را از چين ... ؟ راه از رومست و بعضي را از شام و بعضي را از عجم و

  )97 (همان: 
چون شما را عروسان معني در باطن روي نمايد و اسرار كشف گردد. هان و هان تا آن  -

را باغيار نگوييد و شرح نكنيد... ترا اگر شاهدي يا معشوقه[اي] بدست آيـد و در خانـة   
ه او را در تو پنهان شود كه مرا بكس منماي كه من از آن توام هرگز روا باشد و سزا ك

بازارها گرداني و هر كس را گويي كه بيا اين (خوب) را ببـين؟ آن معشـوقه را هرگـز    
  )70اين خوش آيد؟ (همان: 

در اين نوع پرسش، انگيزة اصلي گوينده، گرفتن تأييد دروني از شنونده و مخاطب و 
ز سـاختن  وادار كردن او به پذيرفتن مطلب است. مولوي با به كار بردن تمثيل، ضمن مركـو 

نمايـد كـه مخاطـب تحـت تـأثير قـرار گرفتـه،         بهتر مطلب در ذهن، آن را چنان بديهي مـي 
اي اسـت كـه   گونه تأثيرگــذاري، بـه بـاور ارسـطو يـادآور شيــوه      پذيرد. اينموضوع را مي

يـا  » چه كسي است كه آن را نداند؟«گويند: بـرند؛ هنگامي كه ميبه كـار مي«(سخنـرانان) 
ن ـاطلاعـي خـويش شرمگي ـ  ده از بـي ـآشكار است [كه در چنين حالتي] شنون ـبر هر فردي «

كند تا بتوانـد از آگـاهيي كـه ديگـران برخوردارنـد      شود و با سخنران اظهار موافقت ميمي
ز ـة تـوبيخ ني ـ ـي كـه از ماي ـ ـهاي تمثيلاين پرسش ).213: 1371(ارسطو،» اي داشته باشدبهره
اي ارتباط برقرار كـرده مطلـب اصـلي را در ذهـن او     وانندهبهره نيست، به راحتي با هر خبي

  سازد.جاي گير مي
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  ضماير خطابي
دارد، فراوانـي ضـماير دوم    فيه ما فيهاز ديگر مواردي كه حكايت از خطابي بودن نثر 

بـه كـار رفتـه     فيه ما فيـه بار در  145است كه  "شما"و دوم شخص جمع  "تو"شخص مفرد 
  اختصاص يافته: "شما"مورد به ضمير  28و  "»تو"مورد به ضمير  117است. از اين تعداد، 

اي، آيد از تـأثير آزار و معصـيتي اسـت كـه كـرده     ها كه بر تو ميها و تيرگياين قبض -
ل يـا از همنشـين   ـاگرچه بتفصيل تـرا يـاد نيست... كه آن بدست يا از غفلت يـا از جه ـ 

  ).66: ه ما فيهفيها را بر تو آسان كرده است (ديني كه گناهبي
ام از عقيـده پـاك شـما    كنيد... دانسته ها كه ميهاي شما و تربيتهاي شما و سعيلطف -

  ).110كنيد (همان:كه شما آن را خالص براي خدا مي

  ندا
نشـانة لفظـي   «ندا، دعوت از مخاطب است براي توجه به متكلم و اسـتماع سـخن او و   

، "يـا "، "اي"انـد از:  در زبان فارسي عبـارت هاي ندا آن صوت يا پسوند نداست... . صورت
و  "يـا "، "اي"، فيـه مـا فيـه   ). الفـاظ نـدا در   234: 1382(فرشـيد ورد،  "ا"و پسوند ندا  "ايا"

هستند و در يك مورد نيز منادا بدون نشانه به كار رفته اسـت. در بيشـتر اوقـات،      "ا"پسوند 
خدا و بندگان و نيـز مكالمـة بـين    مولوي از منادا در خلال حكايات و در گفت و گوي بين 

برد و در موارد معدودي نيز، در تحقيـر فلاسـفه و طعـن آراي ايشـان و ديگـر      مردم بهره مي
ورد ندا و خطاب قرار مي دهد. ـافراد با آوردن صفات منفي انساني و نام حيوانات، آنها را م

  :فيه ما فيههايي از موارد ياد شده در هـنمون
د كه اي بندة من! حاجت ترا در حالت دعا و نالـه زود برآوردمـي...   فرمايتعالي ميحق -

  ).37: فيه ما فيه(
  ).25رود ... (همان: خداوندا! در من خواست او نهاده (اي) از من نمي -
كنـي ... (همـان:   [ابليس] گفت يا رب! آه همه تو كردي و فتنة تـو بـود مـرا لعنـت مـي      -

102.(  
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يني در جـوي افتـاده اسـت و تـرا سرماسـت آنـرا       [كودكان] گفتند استاد! اينـك پوسـت   -
  ).115بگير(همان: 

(اي) بگيـر تـا دوگانـه بگـزارم ...     غلام گفت اي خواجه! الله تعالي ايـن طـاس را لحظـه    -
  ).113(همان: 

گويد كه حدوث عالم بچه [به چه] دانستي اي خر! تو قـدم عـالم را   فلسفيك بسنيّ مي -
تر است از آنچ دهـد آسـانحـدوث گـواهي ميبچه دانستي ...اكنـون اي سگ! اينك ب

گويي بچه دانستي كه حـادث اسـت او نيـز    دهي... تو او را ميتو بقدم عالم گواهي مي
  ).141گويد اي قلتبان! تو بچه دانستي كه قديم است ... (همان: مي

كنـي خـود را   نبايـد، اگـر كـاري مـي     اي مردك! خدا ثابت است اثبات او را دليلي مي -
  ).92به و مقامي پيش او ثابت كن (همان: بمرت

  سود جسته است. "ندا"از وجه خطابي  فيه ما فيهبار در  25در مجموع، مولانا 

  صوت و شبه جمله
ها اسـت كـه غالبـاً بـراي بيـان حـالات       كلمه يا گروهي از كلمه«شبه جمله يا صوت، 
جملـه اسـت ماننـد:     متضـمن معنـي  «) و 243: 1370(انـوري، » رودعاطفي گوينده به كار مي
اي ). پـاره 88: 1341پور،  (خيام...» خورم) ... زينهار (دوري كن) و دريغا(يعني: افسوس مي

ه بـه حسـاب   ـجمل ـهـز در حكـم شب ـ ـرود نيار ميـارسي به كـه در فـي را كـاز تركيبات عرب
شبه جمله در  ).247: 1370(انوري، "احسنت، بارك االله، سبحان االله، و ..."آورند. مانند: مي

  بار و براي بيان مقاصد زير به كار رفته است: 20حدود  فيه ما فيه

  تكذيب و نفي
گوييم يـا بنـابر شـفقت حاشـا كـه       گوييم از دو بيرون نيست يا بنا بر حسد مياينك مي -

  ).82: فيه ما فيهحسد باشد (
  .)91حاشا كه ابراهيم به دليل او ملزم شود و او را جواب نماند (همان:  -
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  تحذير و تنبيه
 ايم مبادا كه راست باشدهاي ما كه كردهظنيت نيز پديد نشد كه آن وعده -

  ).214: فيه ما فيه(
گويد كه فهم كردم هر چند بيش فهم و ضبط كرده باشي از فهـم عظـيم دور   زنهار مي -

  ).111باشي(همان: 
هان تا آن  چون شما را عروسان معني در باطن روي نمايد و اسرار كشف گردد، هان و -

  ).70را باغيار نگوييد (همان:

  . شگفتي6-3
عجب بنده را حالتي باشد كه محمد دروي نگنجد محمد را حالتي نباشد كه چـون تـو    -

  ).224گنده بغل آنجا نگنجد (همان: 
اين همه براي آن است تا آدمي بر خود لرزان شود كه فرشتگان روحاني ... ميان انكار  -

  ).89رخود بلرزد كه وه من چه كسم و كجا شناسم (همان: و اقرار بودند تا آدمي ب

  ايجاب و تصديق
اتفاقي كه فراق آورد آن اتفاق نابايست است اي واالله هم از حقست اما نسبت بـه حـق    -

  ).31نيك است (همان: 
اين بزرگي اوليا از روي صورت نيست اي واالله ايشـان را بـالايي و بزرگـي هسـت امـا       -

  ).104بيچون و چگونه (همان: 

  دريغ و تأسف
  ).66مصطفي (ص) در فغان و زاري آمد كه آه يا رب چه گناه كردم (همان:  -

  تحسين و تشويق
ام او آفريــده باشــند نــه او را بــراي نظــام     ـراي نظـــك آن را كــه عــالم را بـ ـ ـخنــ -

  ).93-92عالم(همان:
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جمله، بازتاب و نمودار احساسـات درونـي گوينـده اسـت و از آن بـه      در حقيقت شبه
  شود.مثابه عاملي براي جلب رغبت مخاطب و تقويت جنبة خطابي نثر استفاده مي

  

  گيري نتيجه
  شود:چه معروض افتاد، نتايج زير حاصل مياز آن

، حضـوري پـر   فيه ما فيـه . انواع جملات خطابي و انشايي به دليل وجود مخاطب در 1
  رنگ و مؤثر دارد.

راي القـاي مطالـب تعليمـي و صـوفيانه و     . مولوي با در نظر داشتن احوال مخاطب، ب2
نفوذ هر چه بيشتر اين مفاهيم در اذهان مخاطبان و نيز به منظور بيان احساسات دروني خود، 

  غالباً از مقاصد ثانوي و كاركردهاي هنري اين جملات سود جسته است.
هاي تعليمي و عرفاني در قالب جملات خطـابي، حفـظ   . غرض مولانا از بيان آموزه3

  رتباط با مخاطب، تأثيرگذاري هر چه بيشتر بر او و اقناع گيرندة پيام است.ا
از اين قرار است: تـذكر   فيه ما فيه. مهمترين كاركردهاي بلاغي جملات خطابي در 4

و تنبيه، نهـي، نفـي، ارشـاد و انـدرز، ترغيـب، تعظـيم، ملامـت، تعجـب، تأسـف، تحقيـر و           
تعليم و تبليغ مقاصد صوفيه است، هماهنگي دارد. تكذيب. اين كاركردها با موضوع اثر كه 

  اين امر نشانگر بلاغت سخن مولاناست؛ زيرا به اقتضاي حال مخاطب ايراد گرديده است.
بـار)، بـالاترين بسـامد را در بـين اقسـام كـلام        270ترين كـاربرد ( با بيش ـ "پرسش". 5

بـار)،   140( "امـر "بـار)،   145( "ضـماير خطـابي  "خطابي مولوي به خود اختصـاص داده و  
هاي بعدي واقع گرديده بار) در جايگاه 20(هر كدام  "صوت"و  "نهي"بار) و  25( "منادا"

بـا كاركردهـاي نفـي، اسـتفهام انكـاري،       فيه ما فيههاي پرسشي در اند. كاربرد فراوان جمله
  ناست.هاي صوفيانة مولاملامت و ...، به منظور اقناع مخاطب و تسليم او در پذيرش آموزه

، كاركردهاي اندرز و ارشاد، تذكر و تنبيه، استعلا "نهي"و  "امر". در افعال خطابيِ 6
هـاي تعليمـي و   هـا و شـيوه  و تحذير مخاطب، نشان از روحية واعظ مĤبانة مولـوي و انگيـزه  

  سازد. تبليغي او دارد و برتري او را از هر حيث بر مريدان و مخاطبانش نمايان مي
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، تقويت هر چـه ببيشـتر جنبـه خطـابي     "جملات ندايي"در استفاده از . هدف مولانا 7
  نثر، حفظ ارتباط با مخاطب و رسانيدن پيام به اوست.

. برانگيختن رغبت مخاطب، القاي عواطف و احساسات دروني به مخاطب و سـهيم  8
 "هـا اصوات و شـبه جملـه  "هاي اصلي مولوي از كاربرد كردن او در اين احساسات، انگيزه

  ت.س



 23///  هيف ما هيف در يخطاب نثر يبلاغ يكاركردها ليتحل و يبررس  
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